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مرور نگاه

گاندي به روایت رومن رولان
«چشمان آرام و کدر. کوتاه قد و ضعیف الجثه،  �

بــا صــورت لاغــر و گوش هاي بــزرگ برگشــته. 
شــب کلاهي سفید بر سر و جامه سفیدي از پارچه 
خشــن در بر، پابرهنه، غذایش برنج است و میوه، 
و به جز آب نمي آشــامد. روي زمین مي خوابد، کم 
مي خوابــد و دائم کار مي کند. گویي جســمش به 
حســاب نمي آید. در برخــورد اول هیچ چیز در او 
جلب توجه نمي کند مگــر حالت صبري عظیم و 
عشــقي بزرگ. پیرســن که وي را در سال ۱۹۱۳ در 
افریقاي جنوبي مي بیند به یاد ســن فرانسوا داسیز 
مي افتد. به سادگي کودکان است، و حتي با رقیبان 
خود نیز مهربــان و مودب. صمیمیتي بي شــائبه 
دارد. با فروتني تمام و به انتقاد از خود مي پردازد و 
به قدري وسواسي است که شکاك به نظر مي رسد 
و گویي با خود مي گوید: من اشــتباه کرده ام.» این 
آغاز کتابي اســت که رومن رولان درباره زندگي و 
اندیشه گاندي نوشته است. «مهاتما گانديِ» رومن 
رولان را محمــد قاضي در دهه چهل به فارســي 
ترجمــه کرده بود و به تازگي چــاپ جدیدي از آن 

توسط نشر روزبهان منتشر شده است.
رومــن رولان در این کتاب بــه زندگي پرتلاطم 
گاندي و فلســفه بشردوســتانه او پرداخته است. 
رولان که از نویســندگان مشــهور فرانسوي است، 
ایــن کتــاب را در زماني نوشــته بود کــه نهضت 
اســتقلال طلبانه هندوســتان به رهبــري گاندي و 
«بسیاري از میهن پرستان دیگر در گرماگرم شکفتن 
بود و هندیان بر طبق تعالیم آن مرد بزرگ با سلاح 
شــگفت انگیز عدم همکاري و عدم زور به مقابله 
با انگلیسي هاي غاصب و زورگو برخاسته بودند.» 
رومن رولان از دوستان نزدیك تاگور و از دوستداران 
گاندي بود و شناخت دقیقي از شخصیت اجتماعي 
و فلســفي او داشــت. محمد قاضي در بخشي از 
مقدمه اش که در خرداد ۱۳۴۳ نوشته به وضعیت 
هندوســتان در زمان استعمار انگلیس اشاره کرده 
و آورده: «شــرح مظالم اســتعمارگران انگلیسي 
در هندوســتان و زیان هاي مادي و معنوي که آن 
یغماگــران متمدن بــه مردم نجیب آن ســرزمین 
وارد آورده انــد از حوصله این مقال خارج اســت 
و دراین باره مي توان به کتاب اختناق هندوســتان 
تالیف ویل دورانت و بســیاري از منابع موثق دیگر 
مراجعه کرد. آمارهایي که از چپاول انگلیسي ها از 
ســرزمین ثروتمند هند و از وضع خوراك و پوشاك 
کارگران و کشــاورزان و از مالیات هاي موضوعه در 
طي آن دوران ســیاه و میــزان درآمد حقوق مردم 
و تعــداد ناچیز مدارس براي یــك جمعیت ۳۵۰ 
میلیونــي و عده معــدود دانش آموز و دانشــجو 
و افــراد باســواد و از مرگ ومیر هــاي روزافزون بر 
اثر امراض بومي و گرســنگي و حبس و شــکنجه 
و عدم بهداشــت و نداشــتن غذاي کافي و مسکن 
مناســب و گرما و کار اجباري در مزارع و معادن و 
کارگاه ها و غیره تهیه شده است، ارقام باورنکردني 
و وحشت انگیزي را نشــان مي دهند که قاطع ترین 
دلیل انحطــاط و عقب ماندگي و فقر و مســکنت 
عظیم ملت هند اســت. در نتیجه این ستمگري ها 
و خشــونت هاي وحشــیانه، هندیان سلیم النفس، 
دل شکسته و افسرده و ذلیل شدند و رشد فکري و 
اخلاقي این ملت متوقف گردید و روح بلندپروازي 
و ذکاء و لیاقت و ذوق که آثار آن روزگاري در تمام 
شهرهاي هندوستان مشهود بود پژمرد و نابود شد 
و افراد هنــدي ضعیف و علیــل و فاقد خصیصه 
ثبات و اراده و روح ابــداع و ابتکار گریدند.» کتاب 
رومن رولان در پنج بخش نوشته شده و موخره اي 
هم با عنوان «گاندي پس از آزاد شــدن از زندان» 
در پایان کتاب آورده شــده اســت. در بخش هاي 
مختلف کتاب هم مروري بر زندگي گاندي صورت 
گرفتــه و هم بــه مهم ترین عقایــد و نقاط عطف 
فعالیت هاي او پرداخته شده است و روایت رولان 
غالبا شــکلي داســتاني دارد. در قسمتي از بخش 
پنجــم کتاب آمده: «از آن بــه بعد، صداي حواري 
خاموش شده است. گفتي جسم او را گوري مدفون 
ساخته اند، لیکن گورها هرگز نتوانسته اند فکرها را 
در خود مدفون سازند. روح نامرئي او هم چنان به 
زنده کردن جسم عظیم هند ادامه مي دهد. صلح، 
عدم زور و تحمل رنج، یگانه رســالتي است که از 
زندان مي آید. مردم این رســالت را پذیرفته اند. این 
شعار از یك سر کشور به سر دیگر منتقل شده است. 
ســه ســال قبل با توقیف گاندي مملکت به خون 
کشیده شــد. وقتي در ماه مارس ۱۹۲۰ خبر توقیف 
گاندي شــایع شــد مردم قیام کردند. اکنون حکم 
صادره در احمدآباد از طرف ملت هند با ســکوتي 
مذهبي شنیده شد. هزاران هندي با شعف و نشاطي 
آرام خویشتن را داوطلبانه به زندان انداختند. عدم 
زور و تحمــل رنج... شــاهد مثــال فوق العاده اي 
بود که نشــان داد ســخنان روحاني گاندي تا چه 
انــدازه در اعماق ملت هند رســوخ کرده اســت. 
ســیك ها – چنان کــه همــه مي داننــد- همواره 
سلحشــورترین نژاد هنــدي بوده اند. ایــن طایفه 
در زمــان جنــگ بین الملل به طور دســته جمعي 
در ارتش خدمت کرده بودند. ســال گذشته نفاق 

عظیمي میان ایشان افتاد...».

مجموعه سمر در نشر «بان»
نسخه سیاه و خاکستري

«شوآن مي گفت شــب ها روي سقف مي خوابد،  �
درســت مثل خفاش ها. او فقط اسم عجیب وغریبي 
نداشــت. خودش هم بچــه عجیب وغریبــي بود. 
مادرش مــرده بود و هربار علت مــرگ مادر را یك 
چیزي مي گفت. یك مرتبه گفت ســوزن خیاطي در 
پاي مادرش رفته اســت و سوزن در بدن او پیشروي 
کرده و یك روزي مادرش سوزن را با خون بالا آورده 
و پیش از آن که او را به بیمارستان برسانند تمام کرده 
اســت...». این جملات، آغازِ داســتانِ «سورمه سرا» 
نوشــته رامبــد خانلري اســت کــه اخیــرا به طور 
مشــترك در نشــر «آگه» و نشــر «بان» منتشر شده 
است. «سورمه ســرا» در دسته رمان هاي موسوم به 
«نســخه سیاه» و به تعبیرِ مجموعه نشر بان «نسخه 
خاکســتري» («ســمر»)، یا همان ادبیات وحشــت 
جــاي دارد که از ژانرهاي قدیمــي ادبیات در جهان 
است و از دوران اساطیر و افسانه ها و نیز در فرهنگ 
عامه و فولکلور نیز ســابقه دیرین داشته است. این 
داستان بلند با «ســرطان جن»، کتاب دیگر خانلري 
نیز دســت کم در ژانر شــباهت  دارد. این داستان را 
به خاطر عناصر مختلف روان شــناختي بیشتر از این 
منظر مورد بحث قــرار داده اند اما با توجه به اینکه 
در ادبیات اخیر ما مسئله ژانر مورد بحث بوده است 
و چندسالي اســت که از خلاء ژانرنویسي مي گویند، 
این دســت کتاب ها شاید پاســخِ ناخواسته اي به این 
بحث ها باشد. خانلري در این داستان بیش از آن که 
درصددِ ســاخت فضایي وهمناك و پر از وحشــت 
باشــد، ســعي داشــته اســت تا مفهومِ ترس را در 
ادبیات بســازد و درعین حال به منشاء این ترس هاي 
بشــري نزدیك شــود، او در این مســیر همــواره از 
فانتزي نیز کمك بســزایي مي گیرد. ازدســت دادن، 
مضمــون محوري داســتانِ «سورمه سرا»ســت اما 
نه ازدســت دادن یا فقداني کــه معمول و عادي در 
زندگــي روزمره هر آدمــي اتفاق بیفتــد. ازقضا در 
«سورمه ســرا» مسئله اصلي نه آدم هایي هستند که 
چیزي یا کســي را از دســت داده اند و با غمِ فراق و 
فقدانــي مواجه اند و نه اینکه آنچه از دســت رفته، 
با چه مکانیســمي بر روان 
مي گــذارد  تاثیــر  آدمــي 
پــا  از  را  او  چطــور  و 
مي اندازد یا بــه ادامه دادن 
وامــي دارد. مســئله اینجا، 
ازدســت رفتگان اند. اینکــه 
بــاارزش  چیزهــاي  «ایــن 
بــه  ازدســت رفتن  بعــدِ 
کجــا مي رونــد؟» در کتابِ 
چیزهــاي  ایــن  خانلــري 
به جایي  باارزش مي رونــد 
داستان  به نامِ سورمه ســرا. 
هم از خبري آغاز مي شــود 
ازدست رفته  همســر  از  که 
مرد  همسر  مي رسد.  مردي 
ســه ســال پیش خود را کشته اســت و حالا بعد از 
سه ســال نامه اي به دســتش مي رسد از همسرش 
کــه خط وربــط خودش اســت و مــرد از روي مهر 
اداره پســتِ نامه تصمیــم مي گیرد برود تا ســر از 
کار مکاني چنین غریب و مخــوف دربیاورد و کتاب 
روایتِ چنین مکاني اســت. خانلري پیش از این، دو 
مجموعه داســتانِ «سرطان جن» و «آقای هاویشام» 

را نیز در همین حال وهوا نوشته است.
از دیگــر داســتان هایي که در مجموعه «ســمر» 
چاپ شــده اســت زیر عنوانِ «مجموعه خاکستري»،  
پونــه  نوشــته  زرد»  «کاج هــاي  مجموعه داســتانِ 
ابدالي اســت. این کتاب با محوریتِ مفاهیمي چون 
تنهایي و ترس نوشــته شده است و ترس و موقعیت 
عجیــب و پیچیده اي کــه آدم ها در تنهایــي تجربه 
مي کننــد و جالب آنکه این رمان تنهایي را در بســتر 
وقایع اجتماعيِ پررنگ و مسئله ســازي چون اعدام و 
مهاجــرت و خرافات پیگیري مي کنــد. رمان از همان 
ابتدا از تنهایي و خلوتِ راوي آغاز مي شود اما در میان 
هیاهوي جامعه. چنان چه در داســتان اولِ مجموعه 
«کهــن» مي خوانیم. «توي فکر و خیال خودم بودم و 
از پنجره اتوبوس به جاده ي خشك و بي بار و درخت 
نگاه مي کردم، راننده فارغ بال از ســلیقه ي مسافران، 
حمیرا گذاشــته بود و سیگار مي کشــید و یك دستي 
فرمان را چسبیده بود، دست دیگرش کجا بود؟ لیوان 
چایش را از پنجره بیرون برده بود تا کمي چایش سرد 
شــود.» راوي در فکرِ ایمیلِ برادرش اســت، برادري 
که حالا از او دور اســت. «فرهاد تنها کســي بود که 
توي دنیا داشــتم. یك روزي مثــل همه آدم هاي دنیا 
تو خانواده داري و شــلوغي و درس مي خواني و کار 
مي کنــي و دنیا به کامت هســت و اصلا نمي فهمي 
چطوري ساعت ها مي گذرد. یك روزي هم که خیلي 
دیر نیســت، دور هم نیســت، دوروبر خودت را نگاه 
مي کني و مي بیني کســي را نداري. نه این که نداري، 
کس وکارت یا مرده اند یا نیســتند کنارت. دورند از تو، 
حالا کجا هســتند و به چه طریق، دیگر مهم نیست، 
مهم این اســت که تنها شــده اي و این کــه بخواهي 
چطور با این تنهایي کنار بیایي هزارجور فکر و خیال به 
سرت مي آید و هزار راه حل و برنامه مي چیني و روزت 
را شــب مي کني، مهم شب است، شب که مي رسد و 
ســایه ي ســنگینش روي مبل ها و تخت و کاشي ها و 
پرده مي افتد، آن وقت است که تنهایي سرریز مي شود 
از همه جا.» مجموعه داســتانِ «کاج هاي زرد» هشت 
داســتان دارد با نام هاي «کهن» ، «شــولا»، «کاج هاي 
زرد»، «دامــن»، «یقه آرشــال»، «ســخت پا»، «موي 

نسرین» و «دو صفر یك».

پارسا شهری: «هیچ منتقدی تعهد ندارد درباره همه کسانی که چیزی 
می نویسد و منتشــر می کند، دست به نقد ببرد.» این گزاره ای است که 
علی سطوتی قلعه در مقدمه کتابش؛ «بیژن الهی: تولید جمعی شعر 
و کمــال ژنریک» مطــرح می کند: «منتقدی که زیر بــار چنین تعهدی 
می رود، نهایت الامر، ردای کارشناس بازار کتاب و کلیددار موزه ادبیات 
را بــه تن می کند.» او براهنی را نمونه مــی آورد که در ادبیات معاصر 
فارســی درباره بسیاری نوشته اســت اما آنچه او را «براهنی» می کند، 
نقدِ چوبک اســت. ســطوتی قلعه با اینکه معتقد است، بیژن الهی در 
نقد ادبی ما چندان که باید و شــاید دیده نشــده یــا حتی ندیده گرفته 
شده اســت، تکلیف مخاطب را همین ابتدا روشن می کند و می نویسد 
این کتاب قصد ندارد ســکوتِ منتقدان نســل های پیش را جبران کند، 
بالعکس، سراســرِ کتاب را باید در حکم همان سکوت به شیوه خاص 
نویســنده اش خواند، چراکــه تفاوت تنها در این اســت که الهی برای 
مولفِ کتاب، مسئله ســاز بوده و به قول خودش چه بســا برای دیگران 
مسئله ساز نبوده است. «باری، چیزی اگر قرار باشد جبران شود، قضای 
روزگار همان ســکوت پرهیاهویی است که کاشــفان نه چندان فروتنِ 
شــاعر پس از مرگ او برپا کرده  انــد.» ســطوتی قلعه، از این رو عنوانِ 
مقدمه اش را «نقد همچون اعاده ســخن گفتن/نگفتن» گذاشته است. 
بعد از مقدمه نوبت به فصلِ «ســه بغرنج انتقادی: تحقیقی، اخلاقی، 
حقوقی» می رسد. هر فصل با تکه ای از اشعار و ترجمه های بیژن الهی 
آغاز می شــود و این انتخاب ها نه از سَــر رویکرد صرف فرمی و چیدنِ 
فصل ها، بلکه انتخاب هایی اســت بِجا کــه عصاره ایده هر فصل را در 
خود دارد. مولف در فصل نخســت از مواجهه ای بغرنج با بیژن الهی 
خبــر می دهد. «هرگونه مواجهه نزدیک تر بــا کاروبارِ ادبی بیژن الهی، 
فارغ از سکوت پرهیاهویی که بازگشت او از حواشی گذشته شعر جدید 
فارســی به متن مباحث ادبی برانگیخته، پیشاپیش حامل بغرنج های 
عدیــده ای خواهد بود، و این نــه فرضاً به دلیل بغرنج بودنِ شــعرها، 
ترجمه هــا و فکرهای الهی، که از آنجا ناشــی می شــود که موضوعِ 
تحقیق نه به تمامی در دســترس اســت و نه تکلیفِ آن کاملا روشن.» 
 بخشــی از مســئله به این برمی گردد که بیشتر شــعرها و ترجمه های 

الهی پس از مرگ او منتشــر شده اند و ظاهراً روند انتشار این آثار هنوز 
به آخر نرســیده اســت. بعد، مولف از انگاره های اخلاقی می گوید که 
با نقد ادبی در شــعر جدید فارســی گره خورده اســت. سطوتی قلعه 
خرده ریزهای خاطرات و حواشــی ادبی بیژن الهی را پهن می کند تا با 
گره زدن آنها به مفهومِ نقد ادبی خوانش دیگری از آثار الهی به دست 
دهد. از این رو پای وقایع و نقل ها و خاطرات و نام هایی به میان می آید 
کــه در روزگار الهی با او دمخور بودند یا حضوری و نقشــی داشــتند: 
طاهر نوکنده، نوری علا، هاشــمی نژاد، شــمیم بهار و دیگران. در لفافِ 
نقد، اینجا تاریخ ادبیاتی روایت می شــود که ســختْ به کارِ نقد ادبی و 
ترســیم واقعیت فضای ادبیات ما می آید. «شــب نیمایی، صبح الهی: 
گشــوده گی نماد و فروبســته گی مضمون» فصل بعدی است. در این 
فصل منتقد، به نوعی ایده محوری کتاب را پیش می کشــد و بر مفهومِ 
«تولید جمعی»  تمرکز می کند و معتقد اســت نوعی تولید جمعی در 
میان شعرهای الهی در جریان اســت. «مرزهای فرمالی که شعری را 
از شــعر دیگر جدا می کند، فروریخته می شــود، و رابطه های استعاری 
فرصــتِ آن را می یابند تا در دو یا چند شــعر تکرار شــوند.» از نکاتِ 
درخور توجه این کتاب نســبتی است که مولف در میان شاعران برقرار 
می کند. او تبارِ شــعر جدید فارســی را پیش می کشــد و شاعری را در 
نســبت با شاعری دیگر می خواند، تا مفهوم و ایده ای تازه در نقد ادبی 
ســر بر آورد. برای نمونه او از شبِ نیمایی و صبحِ الهی سخن می گوید 
یــا باور دارد که برخی از شــعرهای الهی که بــه تفصیل در این فصل 
شرح داده است،  با شعرهایی از رویایی دست کم از «دریایی ها»  به این 
طرف، شباهت های بسیار دارد. او از پدیده «شعر ژانر»  در دورانی از کار 

شــعری الهی می گوید و نیز از مســئله رویایی که نوشتن «کتاب شعر» 
بوده است. «مد بینایی: ماشینیسم شعری در فرمی ایدئولوژیک» عنوانِ  
فصل بعد است که این گونه آغاز می شود:  «تکرار رابطه های شعری، یا 
فراتر از آن تکرارِ منطق شعر ژانر، فردیتِ ناب الهی را، به رغمِ خواست 
درونی و ژست شاعری او، در معرض برداشت هایی یکسر متفاوت قرار 
می دهد. بار دیگر پای نوعی تولید جمعی به میان می آید، با این تفاوت 
که اینجا شــعرها از یکدیگر مراقبت می کنند.» به بیان دیگرِ منتقد هر 
شــعر حاصل مونتاژ قطعاتی است که در شــعرهای دیگر به شیوه ای 
دیگر مونتاژ می شود. براین اســاس سروکار ما بیش از آنکه با خلاقیت 
ناب فردی شــاعر باشــد،  با ماشــین مونتاژ اســت که گویی در فضایی 
آکوستیک به کار افتاده است، به گونه ای که سروصدای آن به بیرون درز 
نمی کند و «رابطه های اســتعاری تکرارشونده در حکم پیچ ومهره های 
این ماشــین عمل می کنند.» رفته رفته منتقد به طرزِ دقیق تر و با جزئیات 
بیشــتری بر شعرهای الهی تمرکز می کند. فصل بعدی؛ «راوی در مقام 
دولت: حراســت، ثبــت داده ها و کنترل حواس» بــا بازخوانی انتقادی 
«تشریح پیاز» در سایه شعر دیگری از الهی با عنوان «حراست کنج های 
خالی» آغاز می شــود تا از خلالِ این تطبیق، منتقد درک روشــن تری از 
شــیوه لایه برداری الهی در شعر ارائه دهد که به زعمِ او همواره لاجرم 
به عمق، به مرکز می رسد. «لوکس ســازی: علامت گذاری، رسم الخط، 
تقطیع و تعقید»، «شــاعرانه گی و شــمارش گری: اما و یک»، «پیمایش 
بدن ها: شــاملو، الهی و سیاســتِ شــعری»، «توانش های انعکاســی: 
رازورزی، کمال گرایی و اســطوره خلاقیت»، «کمال گرایی علیه گسست: 
دوره، تجربه و آزمایشگاه» و «ترجمه: رویای پیشابابلی، امضا، ناتمامی»، 
عناوین دیگر فصل های این کتاب اند. علی سطوتی قلعه، منتقد ادبی که 
سالیانی است در حوزه نقد ادبی، ادبیات داستانی و شعر می نویسد، در 
کتابِ نخســت اش «بیژن الهی: تولید جمعی شعر و کمال ژنریک»، بر 
خصلتِ جمعی تولید شــعر دست گذاشته اســت، که طبعا در فضای 
موجود شــعر ایران، خصلتی رادیکال و خلافِ  مُد دارد. او بر آن است تا 
نشان دهد چطور فیگورِ شاعری بیژن الهی به سنتی وابسته است که با 

تولیدِ جمعی شعر بیگانه نبوده، بلکه به آن باور داشته است.

«زنی در جنگل شــیون می کند». ایــن عبارت در 
«گیله مــرد» تکرار می شــود و تکــرار آن به قدرت و 
تلقین معنا مي افزاید. به واسطه این عبارت است که 
موتور متن به چرخش درمی آید و دیگر اجزا را حول 
خود به انســجام درمی آورد. «زنی در جنگل شیون 
می کند»؛ این عبارتی ســمبلیک اســت. سمبلی که 
می توانــد به دنیای واقعی معنا دهــد و حتی آن را 
به تکاپو وادارد. «زنی در جنگل شــیون می کند»؛ این 
عبارت برای گیله مرد معنایی خاص دارد و لحظه ای 

او را به حال خود وانمی گذارد.
«گیله مــرد» (۱۳۲۶) اثر درخشــان بزرگ علوی 
ماجرایی مربوط به دو امنیه - وکیل باشــی و بلوچ- 
است که گیله مرد را تحت الحفظ و در زیر رگبار شدید 
بــاران و طوفان بــرای محاکمه به فومــن می برند. 
گیله مرد روستایی شــجاعی است که تحت تعقیب 
دولت اســت. او که به جنگل پناه برده، هنگامی که 
پنهان به دیدار خانواده اش می رود دستگیر می شود. 
در تمام طول راه وکیل باشــی که از زندانی دلِ پری 
دارد، راحتــش نمی گذارد و بــا حرف های نیش دار 
سعی در آزارش دارد. درحالی که بلوچ فکری در سر 
ندارد، جز آنکه ۵۰ تومان اندوخته گیله مرد را تلکه 
کند. او تصمیم دارد تپانچه گیله مرد را که در هنگام 
تفتیش خانه اش در داخل کیســه برنج پیدا کرده به 
خود گیله مرد بفروشد در این میان گیله مرد مترصد 
فرصتی اســت تــا در لحظه ای مناســب بــا همان 
تپانچه که در اصل مال خودش اســت وکیل باشــی 
را خلع ســلاح کند و به جنگل بگریزد. اما درســت 
در هنگامی که نقشــه گیله مرد عملی می شود و او 
وکیل باشــی را غافلگیر می کند و مقدمات فرار خود 
را فراهم می آورد ناگاه «...صدای تیری شنیده شد و 
گلوله ای به بازوی راست گیله مرد اصابت کرد. هنوز 
برنگشــته، گلوله دیگری به سینه او خورد و او را از 
بالای ایوان سرنگون ســاخت. مامور بلوچ کار خود 

را کرد».۱
نیرویــی داســتان رئالیســتی را پیــش می رانــد، 
رئالیستی نوشــتن در زمانی که امکان نوشتن داستان 
رئالیســتی ممکن باشــد، نیازمند نیرویی است که آن 
را «بــه پیش» برد.* ایــن نیرو متکی بر آنتاگونیســم 
(تنش هــای اجتناب ناپذیــر) و بــر ســمبل ها و یــا 
نمادهایی است که به عنوان نیروی محرکه متن عمل 
می کننــد. گیله مرد به عنوان متــن ادبی، همچون هر 
متنی می تواند واجد تنش های اجتناب ناپذیر باشــد. 
این تنش ها درعین حال نگاهی به تنش های پرتلاطم 
جامعه خود نیز دارد.جامعه ایران از شــهریور ۱۳۲۰ 
تا مرداد ۱۳۳۲، تنش هــای اجتناب ناپذیری را تجربه 
می کند کــه برآیند آن به کودتــای ۲۸ مرداد منتهی 
می شود. علوی نبض آشوب بیرون را درمی یابد و آن 
را بــه درون متن انتقال می دهد. بــه همین دلیل در 
«گیله مرد» همه چیز نشان از آشوب دارد: بارش باران، 
وزش باد و طوفان شــدید. علوی این آشوب پرتلاطم 
را همان ابتدا تشریح می کند، گویی می خواهد بگوید 
و حتی پیش بینی کند که جامعه آبستن حادثه است.  
«باران هنگامه کــرده بود. باد چنــگ می انداخت و 
می خواست زمین را از جا بکند. درختان کهنه به جان 
یکدیگر افتاده بودند. از جنگل صدای شــیون زنی که 
زجر می کشید می آمد. غرش باد آوازهای خاموش را 
افسارگسیخته کرده بود، رشته های باران آسمان تیره 
را بــه زمین گل آلود می دوخت. نهرها طغیان کرده و 

آب ها از هر طرف جاری بود.»۲

آشــوب طبیعــت با آشــوب اجتماع و آشــوب 
قهرمان داســتان- گیله مــرد - هماهنگ اســت و 
همین طــور بــا «شــیون کردن زنی در جنــگل» که 
گیله مــرد را به تحــرك وادار می کنــد و به واقع تم 
اصلی متن به شــمار می آید. «شــیون کردن زنی در 
جنگل» اگرچه به کشته شدن صغری- زن گیله مرد 
- توسط ژاندارم ها ارتباط دارد اما در حقیقت سمبل 
است و بنا بر سرشــت سمبل ها در واقعیت متوقف 
نمی ماند بلکه واســطه ای می شود تا «واقعیت» را 
بــه پیش برد و در نهایت لحظه تاریخی را به ابدیت 
پیوند دهد. در این جا دیگر واقعیت به ســمبل بدل 
می شود و این دیگر سمبل هایند که به واقعیت معنا 
می دهند و چنان قابلیتی می یابند که می توانند ماده 

را از تنگنا رهایی بخشند.
اســتفان مالارمه، شــاعر سمبلیســت بر اهمیت 
سمبل ها، بر تکرار و یادآوری شان به منظور پیشرفت 
متن تأکید می کند زیرا گاه یادآوردن ســمبل ها متن را 
به جلو می برد و یادآوری شــان درعین حال جنبه ای 
غیرواقعــی و کلی گویــی نیز ندارد بلکــه به واقع از 
ســمبل ها به عنوان «هنر یادکردن چیزی به صورت 

مدام تا آن که وصف حالی برملا شود»۳ یاد می کند.
موضوع یک اثر رئالیســتی تجربه درون نیســت، 
بلکه واقعیتی بیرونی است، ثبت واقعیت است. در 
این جا موضوع رئالیســم با ناتورالیسم یکی می شود. 
امــا واقعیت رئالیســتی گاه تــوان آن را می یابد که 
خصلتــی پویا پیــدا کند و بــه یک «موقعیــت»، یا 
«لحظــه تاریخــی» گــره بخــورد. در این صورت آن 
«موقعیت» و یا «لحظه تاریخی» می تواند همه چیز 
را تحت الشــعاع خود قرار دهد. بزرگ علوی درباره 
گیله مرد می گوید: «درست قبل از قضایای آذربایجان 
یک افســری را گرفتند و او را به تهران آوردند که به 
کرمــان ببرنــد. در تهران چهار ســاعت تمام در یک 
جیــپ، یک ژاندارم تفنگدار، با یک افســر در کنارش 
نشســته بودند و دستشان به اسلحه شــان بود، این 
آن چیزی اســت که مــن در گیله مرد بیــان کردم». 
دست  به اسلحه شدن تفنگدار با افسری که در کنارش 
نشسته بود به یک تعبیر می تواند نشان از آماده شدن 
بــرای برخوردی نهائی باشــد، درســت مانند آنچه 
در گیله مرد رخ می دهد و آنچه شــش ســال بعد از 
نوشــتن «گیله مرد» در ۲۸ مــرداد ۳۲ رخ می دهد. 

برخــورد نهائی آن هنگام رخ می دهد که تنش ها به 
حداکثر رسیده باشــد. در دنیای واقعی چنین چیزی 

ممکن است.**
هــرگاه از منظــری دیگر بــه گیله مــرد نگاهی 
بیندازیم، با ســه «شــخصیت» مواجه می شویم که 
در تنــش با یکدیگر قرار دارند، این تنش غیرقابل حل 
(آنتاگونیســم) به مرحله حاد خود می رسد تا بدان  
حد که بودن یکی منوط به حذف دیگری می شــود: 
گیله مــرد دهقانی محکــوم به اعدام اســت، او که 
عواطف زیادی نسبت به خانواده خود دارد، تصمیم 
می گیرد که بعد از کشته شــدن همســرش صغری، 
سرپرســتی بچه اش را به عهده بگیرد. به همین دلیل 
در شــرایطی اســت که از کشتن وکیل باشــی ابائی 
ندارد و البته نیز چاره ای جز کشتن وکیل باشی ندارد. 
گیله مرد که خود مردی جنگاور است و از این نظر به 
مرد بلوچ شباهت دارد، شــخصیتی بس متفاوت تر 
از مرد بلــوچ دارد. بلوچ، مردی اســت که با تفنگ 
به دنیا آمده و آدم کشی برایش به سادگی آب خوردن 
است. شــخصیت این دو بســی متفاوت تر از سومی 
است. وکیل باشی در برابر قدرت ضعف مطلق دارد 
و بالعکس در برابر آدمی که ضعیف اســت و قدرت 
ندارد ستمگر اســت. او اگرچه فقیر است اما از فقر 
نفرت دارد، درکنارهم قرارگرفتن این ســه شخصیت 
در «موقعیتــی» خــاص، لاجرم بــه درگیری منتهی 

می شود. این درگیری اجتناب ناپذیر است.
رئالیستی نوشــتن در زمانه گیله مرد چنان بود که 
گویا جهان خود را چنان که هســت آشــکار می کند. 
«واقعیــت» از نظر رئالیســت ها مقدم  بــر «تصویر» 
واقعیت بود*** و تصویر واقعیت می توانســت زمینه 
آشکارشدن واقعیت را مهیا کند. آشکارگی واقعیت 
چه بســا کــه زمینــه تغییــر آن را فراهم مــی آورد. 
علوی در نــگارش گیله  مرد، همیــن را مدنظر دارد: 
«می خواستم فئودالیسم را مطرح کنم و مالک را که 
همه کاره است و ژاندارم که آلت دست مالک است. 
قدرت در دســت مالک اســت و در  این جــا یک نفر 
روســتایی قیام می کند و یک  نفر را می کشد. طبیعی 
است که این مرد مبارزه می کند ولی نمی تواند فاتح 
شــود و تا موقعی که فئودالیســم وجــود دارد و تا 
موقعی که ژاندارم و مالک با هم همکاری می کنند، 

رعیت نمی تواند پیروز شود.»۴

«زنی در جنگل شــیون می کند»، ایــن عبارت در 
داستان کوتاه گیله مرد تکرار و تکرار می شود و آن را 
از قالب داستانی صرفا رئالیستی دور می کند و به آن 
بعدی سمبلیک می دهد. شیون کردن زنی در جنگل 
برای گیله مرد ســمبلیک می شود و مدام در گوشش 
تکرار می شود و تنها همان هم به دنیای واقعی اش 
معنا می دهد. این سمبل به گیله مرد انگیزه می دهد 
تــا آنجا که می تواند بر واقعیتــی بیرونی تأثیر گذارد 
و آن را تغییــر دهــد. بعدها گیله مرد خــود بدل به 
سمبلی می شود که تداعی خاطره اش و تکرار آن به 

«نیرویی محرکه» بدل می شود.
پي نوشت ها:

* با پیچیده شــدن زندگی و بروز جنگ و آشــوب، 
رئالیســم و یا رئالیستی نوشتن به عنوان امکانی برای 
ثبــت و انعــکاس واقعیت به کوششــی ســخت و 
ناممکن بدل می شــود. به یک تعبیر ظهور مدرنیسم 
در عالم ادبیات را باید واکنشــی به رئالیســتی دیدن 
جهان در نظر گرفت. فروپاشــی تمامیت سوژه، درک 
متفــاوت از زمان، واقعیت ذهنی و یــا درونی و... از 
جملــه مؤلفه های دوران جدید اند کــه دیگر به کار 

رئالیستی دیدن جهان نمی آیند.
** ادبیــات داســتانی از شــهریور ۲۰ تا کودتای 
۲۸ مرداد، ادبیاتی برون گرا اســت، ایــن برون گرایی 
با تب و تــاب و ظهور نیروهــای اجتماعی در عرصه 
سیاســت ایران در تطابق قرار دارد. آن چه شاخصه 
این مرحله از ادبیات داســتانی است همانا گسترش 
همه جانبه موضوعات فردی و اجتماعی است که به 

کار داستان پردازی رئالیستی می آید.
*** گسست رابطه میان نشانه و واقعیت، برتری 
دال بر مدلول جملگی بر این مسأله «دلالت» می کنند 
کــه گویا تصویر جهــان از آشکار شــدن خود جهان 
جلوگیری می کند! در این  صورت رئالیستی نوشــتن، 
چنان که در دوره ای بعضی از مهم ترین نویســندگان 
ما می نوشــتند «اکنون» به کاری دشــوار بدل شــده 
اســت. «مسأله» این اســت که تا چه اندازه می توان 
مانند نویســندگانی همچــون بزرگ علــوی، احمد 

محمود و درویشیان رئالیستی به جهان نگریست؟
۱،۲. «گیله مرد»، بزرگ علوی  ۳. «سمبولیســم»، 
چادویک، ترجمه مهدی ســحابی ۴) «بزرگ علوی»، 

محمد بهارلو
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